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تاك

کودک مسئولیت پذیر

با کمی دقت در محیط انسانی پیرامون، آنچه  �
به طور مشــهود خودنمایی می کند، این است که 
بســیاری از بزرگسالان از مسئولیت پذیری در ابعاد 
گوناگون خود، درک کامــل و صحیحی ندارند. در 
واقع، بخش عمده ای از جوانان و بزرگسالان، افراد 
مسئولیت پذیری نیســتند؛ چه در قبال خود و چه 
در قبال دیگــران. همانند دیگر صفــات موردنیاز 
برای داشــتن یک زندگی فردی و اجتماعی موفق 
و ثمربخــش، جایــگاه آموزش و نهادینه ســازی 
این صفت مهم و ضــروری نیز دوره اوان کودکی 
اســت؛ آموزش مســئولیت پذیری یکی از وظایف 
ذاتــی والدین اســت و بایــد از همان ســال های 
اولیــه کودکــی در برنامه تربیتی آنــان قرار گیرد. 
بی شک اگر کودکان از اوان کودکی آموزش ببینند، 
بزرگسالانی مســئول خواهند بود. یکی از راه های 
آموزش مسئولیت پذیری، ســپردن برخی کارهای 
منزل به کودکان است. داشتن مسئولیت در خانه 
و مشــارکت با اعضــای خانواده بــرای یادگیری 
«مســئول بودن» به کودکان کمک می کند. سپردن 
کارهای خانه به کودکان، احترام گذاشتن را هم یاد 
می دهــد؛ احترام به آنچه والدین برایشــان انجام 
می دهند، احترام به وســایل و اســباب بازی هایی 
که در اختیارشــان قرار گرفته و احترام به توانایی 
خودشــان برای مشــارکت بــا خانواده. داشــتن 
مقداری اســتقلال در انجام کارها، علاوه بر اینکه 
مســئولیت پذیری را به کودکان آموزش می دهد، 
موجب می شود آنان به خود متکی شوند. بهترین 
راه یادگیــری مســئولیت پذیری، این اســت که با 
ایجــاد اندکی اســتقلال، به کودکان اجــازه داده 
شود با عواقب طبیعی اعمال و رفتار خود مواجه 
شوند. لازم اســت کودکان در انجام کارها اشتباه 
کنند و از آن یاد بگیرند. بهترین زمان اشتباه کردن، 
همین اوان کودکی اســت؛ یعنــی زمانی که ضرر 
و زیان ناشــی از اشــتباه در حداقــل ممکن خود 
است. بنابراین لازم است به کودکان فرصت هایی 
داده شــود تا به تنهایی با مســائل مواجه شوند؛ 
تصمیم بگیرند و عمل کننــد. به عنوان مثال یکی 
از بزرگ تریــن مشــکلات بزرگســالان درخصوص 
مســئولیت پذیری، مدیریت پول است. عادت های 
خوب مالی باید از کودکی یاد گرفته شــوند. برای 
اولین قدم، باید به کــودکان در ارتباط با پس انداز 
و خرج کــردن پول آموزش هایی داده شــود. مثلا 
کودکان باید بتوانند بــرای مقدار کمی پول که به 
آنان داده شــده تصمیم بگیرنــد. در همین زمان 
به راحتــی می توان کمک کردن بــه دیگران را هم 
به آنان آمــوزش داد؛ کودکان یاد می گیرند نه تنها 
در قبــال خود، بلکه در قبــال نیازمندان به کمک 
نیز مســئول باشــند و  این گونه، مســئولیت پذیری 
می شــود.  تقویــت  نیــز  آنــان  اجتماعــی 
مســئولیت پذیری اجتماعی، پیش نیاز توسعه یک 
زندگــی اجتماعی مطلــوب، باکیفیــت و مولد و 
زیربنای توسعه پایدار کشورهاست. بر این اساس، 
لازم است آموزش مسئولیت پذیری از اولین محیط 
انســانی پیرامون یعنــی خانواده، آغاز شــود و با 
تدوین سیاســت ها و طراحی و اجرای برنامه های 
نظام مند و منســجم در آموزش های رسمی ادامه 
یابــد؛ در این بین آموزش خانــواده به ویژه والدین

از ضروریات است.
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یادداشت

انصراف یا استمرار   عضویت؟ 

صندوق ذخیره امروز با وضــع بغرنجی مواجه  �
است که نه دولت، نه تشــکل ها و نه رسانه ها مایل 
به اعلام صریح این وضعیت نیستند. در نهایت ضرر 
اصلــی را فرهنگیــان؛ چه در صــورت ماندن و چه 
در صــورت انصراف متحمل خواهند شــد. اکثریت 
فرهنگیــان زمانی عضو صندوق ذخیــره فرهنگیان 
شــدند که به این قناعت رســیدند که سرمایه گذاری 
با میزان ثابت ســرمایه در صندوق ذخیره فرهنگیان 
از ســرمایه گذاری در هر بازار دیگری، از جمله، بازار 
مسکن، بازار ســرمایه و ارز ســودآورتر است. در آن 
زمان به اندازه آورده فرد عضو، دولت موظف بود که 
به صندوق برای سرمایه گذاری کمک کند و سودش 
به فرهنگیان عضو برســد. امروز می دانیم که دولت 
بیشــتر از یک دهه است که سهم خود را نپرداخته و 
البته جایی که دولت ظاهرا ســهم خود را پرداخته، 
عملا نمی توان گفت ارزش پرداختش به دلیل تأخیر 
چندساله در حدی بوده که فرهنگیان  بتوانند از سود 
آن منتفع شــوند. درکل ۵۰ درصد از ســرمایه مورد 
انتظار به صندوق نیامده تا در عمل، ســرمایه گذاری 
در صندوق ســودآورتر از بازارهای مشــابه باشــد. 
درواقع هــر فرهنگی ای به انــدازه پرداختی خود و 
نصف ســود ســرمایه خود ضرر کرده است. سوای 
مشــکلات اقتصــادی، مهم ترین چالــش صندوق 
ذخیره فرهنگیان که مهم ترین مانع رشــد اقتصادی 
صندوق ذخیره فرهنگیان اســت، مشکل «مالکیت» 
اســت. مستند به ماده ۹ اساســنامه صندوق ذخیره 
فرهنگیان، مالک صندوق ذخیره، فرهنگیان نیســتند 
و البتــه عمق فاجعه خیلی بیشــتر از این مســائل 
است، زیرا با امضای فرم عضویت فرد تمام حقوق و 
اختیارات را از خود سلب کرده و آن را واگذار می کند، 
بنابراین می توان گفت فرهنگیان فقط ســرمایه ای را 
می دهند که نه شــریک هستند و نه مالکیتی دارند و 
حتی حق امانت گذار برای فرهنگیان قائل نشده اند. 
ساختار صندوق چاق و فسادزاست. چاق بودن سبب 
می شود که این صندوق حیاط خلوت مدیران شود و 
هرکســی که در رأس قرار بگیرد، ایل و طایفه خود را 
در آنجا اســتخدام کند و سالانه مبلغ هنگفتی برای 
تأمیــن هزینه های جاری و حقوق نیروی انســانی از 
ســودی که باید بــه فرهنگیان پرداخت شــود هدر 
می رود. فسادزاســت زیرا مالکیت مشخص نیست، 
مسئله تقسیم ســود هنوز حل نشده است و ساختار 
به روز و کارآمد نیســت. همچنین دردسر دیگر، پیک 
بازنشســتگی در دو ســال گذشــته و پنج سال آینده 
اســت که اگر درست مدیریت نشــود، به راحتی کل 
صندوق را ورشکست خواهد کرد. در سنوات گذشته 
هرجا شــرکتی ضرر می داد، دست به تجدید ارزیابی 
املاک مــی زد و در غیاب نبود بازرس ورشکســتگی 
را می پوشــاندند، اما به دلیل عدم جذب ســرمایه و 
استمرار ضرردهی شرکت، دیگر املاکی برای تجدید 
ارزیابی نداشــته و اگر هم داشتند به دلیل وضعیت 
بازار امــلاک چوب خط ســرفصل افزایــش قیمت 
املاک شــرکت پر و حتی اشباع است. خروج تعداد 
زیاد اعضا به دلیل بازنشستگی و بی اطمینانی سبب 
شــده که ورودی سرمایه از خروجی کمتر شده و هر 
روز صندوق ذخیره بیشــتر تحت فشــار قرار بگیرد. 
لازم اســت معلمان جوانی که قصد عضویت دارند 
بدانند که سرمایه گذاری در صندوق ذخیره سودآورتر 
از بازارهــای مشــابه، از جملــه بیمه عمر نیســت. 
تصمیم گیری در مورد افزایش سهم تا حد پنج درصد 

کمی سخت است.

  به نظر شــما بیشترین ســهم در تربیت جنسی  �
کودکان مربوط بــه کدام یک از نهادهــای خانواده، 

مدرسه و جامعه است؟ 
مســئله سوءاســتفاده از کودکان مشکل و معضلی 
جهانی است و تقریبا همه کشورها به نوعی با آن درگیرند 
و این صرفا مربوط به کشــور ما نیســت. آنچه تفاوت را 
ایجاد می کنــد رویکردهــای مقابله ای، سیاســت های 
پیشگیرانه و آموزش های عمومی است که در هر کشوری 
وجود دارد و برای مردم آن جامعه ارائه می شود. در ایران 
بعد از اینکه چنین اتفاقی می افتد، جامعه دچار شــوک 
می شود و در رســانه ها آتش فشــانی از هیجان ها به پا 
می شود و همه درباره این مسائل بحث می کنند، اما بعد 
از مدتی همه چیز فروکش می کند تــا دوباره فاجعه ای 
به این شکل رسانه ای شود و باز ما این منحنی سینوسی 
را داشــته باشــیم، اما هیچ گاه به این فکر نمی کنیم که 
بــرای آینده کودکانمان چه کرده ایم. اصولا در همه جای 
دنیا، مدل های آموزشی برای پیشــگیری از سوءاستفاده 
جنسی کودکان، در دو گروه هدف (آموزش گیرنده) و دو 
سطح منبع (آموزش دهنده) تعریف می شود. گروه های 
هدف کودکان و گروه هدف والدین هستند. منابع اصلی 
حمایت کننده و آموزش دهنده این دو گروه، یکی مدارس 
و نهاد های آموزشــی و دیگری مؤسسه های مردم نهاد 
است و دولت به عنوان یک سیاست گذار کلان، حامی کل 

این سیستم خواهد بود. 
 برای آمــوزش به کودکان کدام منبع آموزشــی  �

مهم تر اســت و چه مسائلی بهتر اســت در این نوع 
آموزش ها اولویت باشد؟ 

برای آمــوزش کودکان دو منبع اصلــی وجود دارد: 
یکی والدین و خانواده و دیگری منبع مدرسه است. منبع 
والدیــن و خانواده مهم ترین نهاد آموزشــی برای کودک 
در این حوزه اســت و دلیلش رابطه نزدیکی اســت که 
با کودک دارند. دو نکته بســیار مهم که والدین باید آگاه 
باشــند این اســت که اول، والدین خودشان راجع به این 
مسائل آموزش دیده باشــند، خوانده باشند و آگاه باشند 
تــا بتوانند به کودکانشــان آموزش دهند؛ به این شــکل 
نیست که والدین با تصورات ذهنی خودشان بتوانند این 
مسائل را به کودکانشــان آموزش دهند. دوم اینکه باید 
باور کنیم آموزش در این حوزه به یکباره اتفاق نمی افتد، 
زیرا آموزش به کودک در این حوزه باید متناسب با سن و 
رشد شناختی کودک باشــد، در غیر این صورت کارساز و 
مؤثر نیست. مهم ترین مسائل و محورهایی که کودک از 
طریق خانواده و والدین باید آگاه باشد، مهارت های مرتبط 
با آگاه سازی کودک به منظور امنیت فردی و جسمی  او و 
شناخت اندام و حریم خصوصی اش و لمس های خوب 
و بد و موارد این چنینی اســت که در کتاب های آموزشی 
وجــود دارد و از ابتدایی تریــن و مهم تریــن محورهــای 
آموزش است. در مرحله بعد توانایی اینکه بچه ها بتوانند 
موقعیت های خطرناک را تشــخیص دهند، اهمیت پیدا 
می کند. بچه ها باید بتوانند روابط مشکوک را تا حدودی 
شناســایی کنند و مهارت این را داشــته باشند که محیط 
مشکوک را ترک کنند. همچنین و مهم تر از همه، توانایی 
نه گفتن را داشته باشــند. اینها صرفا در رابطه با والدین 
و آموزش های مســتمر به وجود می آید و به این شــکل 
نیست که در یک جلســه با کودک صحبت شود و تمام 
شود. دائم باید با داستان های مختلف و بازی هایی که با 
کودک انجام می شود، تعاملات اجتماعی اش تکرار شود 
تا به نوعی کودک آماده شــود و این باور در کودک ایجاد 
شود که اگر حادثه ای رخ داد، می تواند با بزرگسالان مورد 
اعتمادش این مســئله را در میان بگــذارد. نکته مهمی 
که باید تأکید کنم این اســت که انتظار زیادی اســت که 
تمام مسئولیت این اتفاقات را برعهده کودک بگذاریم. در 
جامعه مدرن امروزی اگر بخواهید رستورانی افتتاح کنید، 
نیازمند دریافت مجوزهای مختلف و همچنین گذراندن 

دوره های متعدد آموزشی برای اداره آن رستوران هستید 
اما متأســفانه در ارتباط با مســائل تربیتی و فرزندپروری 
این خلأ شــدیدا وجود دارد؛ اینکه دغدغه والدین نیست 
که آموزش ببینند. متأســفانه والدین بــه تغذیه کودک 
اهمیت می دهند یا خیلی برایشــان مهم است فرزندی 
خلاق یا باهوش یا دانشــمند داشــته باشــند و هزینه و 
وقــت زیادی را برای دوره های آموزشــی کودکان شــان 
صــرف می کنند اما خیلــی کمتر به ایــن موضوع نگاه 
می کننــد کــه تا چه انــدازه خود مــا به عنــوان والدین

 نیازمند آموزش هستیم. 
 والدین از چه طریقی باید آموزش ببینند؟  �

برای آموزش والدین منابع مختلفی وجود دارد. یکی 
از این منابع می تواند مدرســه باشــد. مدرســه به عنوان 
یک حلقه ارتباطی میان والدین و کودک و ســازمان های 
ذی ربط مثل سازمان بهزیستی، سازمان نظام روان شناسی 
وزارت بهداشــت که متولی آموزش متخصصان در این 
حوزه هســتند عمل کننــد و مدارس نقــش میانجی را 
داشــته باشند برای اینکه این شــرایط را هماهنگ کنند. 

منبع دیگر کتب معتبری اســت کــه در این زمینه وجود 
دارد. منبع ســوم هم می تواند ســایت های معتبر باشد. 
البته فضای مجازی همیشــه منبع موثقی نیست و بهتر 
اســت از این فضا با احتیاط بیشتری جهت کسب اطلاع 
اســتفاده کنند. منبع دیگــر مؤسســه های مردم نهادی 
اســت که در این زمینــه فعالیت می کننــد و چون این 
سازمان ها شناخت بسیار درستی نسبت به مراکز پرخطر 
و گروه هایی با ریسک بالا دارند و متخصصانی که با آنها 
همکاری می کنند در این زمینه آموزش دیده اند، به همین 
دلیل خانواده ها می توانند در این زمینه از ســازمان های 

مردم نهاد کمک بگیرند. 
 در مورد تربیت جنســی کودکان همیشه والدین  �

با ابهامات بســیار زیادی روبه رو هســتند. وقتی در 
مورد این مســئله بــا والدین صحبــت می کنیم که 
بایــد کودکانتان آگاه شــوند، می گویند چــرا ما باید 
کودکان مان را بترسانیم و چرا ما باید از دنیا یک تصویر 

وحشتناک ارائه دهیم. نظر شما چیست؟ 
یکی از مســائل مهمی که باید اشــاره شــود، این 

اســت که آموزش در این حوزه باید مســتمر باشــد و 
آگاه سازی کودک پروســه اي طولانی است. در ابتدا ما 
به عنوان والدین باید یــاد بگیریم چگونه با کودکانمان 
رابطه مؤثر داشــته باشــیم. باید توانایی گوش کردن و 
صحبت کردن با آنها را داشــته باشیم؛ آنچه متأسفانه 
بزرگســالان هم در آن مشــکل دارند ولی در ارتباط با 
کودکانمان اهمیت دارد زیرا اعتماد سازی برای کودک 
از خانه شروع می شــود. اینکه کودک باور داشته باشد 
تحت هر شــرایطی در حمایت خانواده است و کودک 
احســاس کنــد بســتری آرام و امن در خانــه برایش 
وجود دارد و بداند که هرگز مــورد قضاوت خانواده و 
والدین قرار نمی گیرد. پس جدا از آموزش مهارت های 
پیشگیری از سوءاستفاده کودکان به والدین باید اصول 
اولیه فرزندپروری را یاد بگیرند. اما اگر خود خانواده ها 
از قبل آموزش دیده باشــند، این موضوع نباید برایشان 
نگرانی به وجود بیاورد. به دلیل اینکه تمام آموزش ها 
متناســب با سن کودک و رشد شــناختی کودک باید به 
او آموزش داده شــود؛ پس قرار نیست حجم زیادی از 
اطلاعات را که برای کودک قابل هضم نیست، بگذاریم 
روی میز و انتظار داشــته باشــیم کودک بفهمد. برای 
هر سنی هم شکل مناســب برای آموزش وجود دارد 
و همچنیــن آموزش ها قدم به قدم اســت و محتوای 
مناسب برای آموزش وجود دارد. یکی دیگر از مسائلی 
که خانواده ها در ارتباط با آموزش در این حوزه مطرح 
می کنند، نگرانی شان برای ترسی است که کودکان پس 
از آموزش ممکن است داشته باشند. متخصصان باور 
دارنــد که نگرانی از ترس کودک خیلی کمتر از نگرانی 
از داشــتن کودکی بدون آگاهی و مهــارت در معرض 
خطر اســت. همچنیــن والدین می گویند مــا دائم در 
حال مراقبت از کودکانمان هستیم و هرگز نمی گذاریم 
بــا غریبه ها رفت وآمــد کنند اما واقعیتــی وجود دارد 
که امکان مراقبت همیشگی نیســت. حتی اگر تلاش 
هم بکنید تبدیل به یک پدر یا مادر کنترلگر می شــوید. 
در رابطــه بــا راهکار اجتنــاب از برخورد بــا غریبه ها 
واقعیت این اســت کــه در ۹۰ درصد موارد کودک فرد 
سوءاستفاده گر را می شناسد و در ۶۵ درصد مواقع این 
فرد از اقوام نزدیک کودک است و صرفا اینکه کودک از 
ارتباط با غریبه ها اجتناب شود، راهکار مناسبی نیست. 

 در ارتباط بــا کودکان آســیب دیده چه راه های  �
تشخیصی برای خانواده ها وجود دارد؟ 

محور دوم آموزش برای والدین، آموزش تشــخیص 
علائم و نشانه هایی اســت که کودک بعد از اینکه مورد 
آزارواذیت قرار گرفت از خود نشــان می دهد و این بسیار 
مهم اســت که والدین یاد بگیرند چگونه نســبت به این 
مسائل واکنش نشــان دهند. باور کلی ای که وجود دارد 
این اســت که والدین تصور می کنند سوءاســتفاده های 
جنســی همیشه با آســیب های فیزیکی همراه است اما 
لزوما همیشــه به این شکل نیســت و علائم مختلفی را 
کودکان از خود نشــان می دهند. در سنین پایین تر ممکن 
اســت علائم به شــکل شــب ادراری، کابوس شــبانه، 
گریه های بی دلیل و چســبیدن افراطی به مادر بروز کند 
و از علامت هــای فیزیکی هم می تــوان به کبودی های 
احتمالی در بدن کودک اشــاره کرد. برای سنین بالاتر به 
 جز آســیب های فیزیکی ای که وجــود دارد، می توان به 
مهم ترین علامت ها اشــاره کرد؛ یعنــی افت تحصیلی 
بی دلیل در نوجوانان، افســردگی یا استرس و همچنین 
گرفتن هدایای گران قیمت و غیرمعمول یا متوقف کردن 
فعالیت هایی مانند ورزش که در گذشــته انجام می داده 
و کلاس هایی کــه مي رفته. والدین بــا تکنیک هایی که 
آموزش دیده اند، می توانند به موقع مطلع و متوجه شوند 
و با کمک گرفتن از متخصصان و مداخلات روان شناختی 
از بروز تبعات درازمدت جلوگیری و به کودکشــان برای 

گذر از این آسیب کمک کنند. 

مدارس از آموزش خانواده حمایت کنند

«خانواده»؛ حلقه گمشده امنیت جنسی کودکان

۹- نوکــر و خدمتــکار- بســیار زیاد- جام ورزشــی
 ۱۰- تردید- ســاغر- اجرای دستورات کاربر در بانک 
اطلاعاتی ۱۱- فرزند نتیجه- جرأت- رودی در ایتالیا
 ۱۲- ضمیــر متکلــم وحده- بهســازی- نوعی نان 

قطــور ۱۳- فهمیــده- هم آره هم نــه- جانوری از 
خانــواده بندپایــان ۱۴- پرتو افکنــدن- فاقد نظم و 
قانون و قاعده ۱۵- چوب خوشبو- از ساز های زهی- 

غله برافشان. 
افقی: 

  ۱- نخســتین شــهید کربــلا- خــدای هندو- 
باعجلــه رفتن ۲- مخزن چربی شــتر- تکه پارچه 
سه گوش- سرشــت ۳- آرامگاه- ماه نو- جانشین 
۴- وســیله ای بــرای انتقــال صــدا- روشــن و 
فروزان- صــدای گربه ۵- تعهد- اداره کننده- روز 
گذشته ۶- ســدی در جنوب کشور- جانور خیالی 
ترسناک- مطیع و فرمانبردار ۷- از الفبای فارسی- 
نوعی شــکلات- فریــاد مهیب ۸- تشــنه فریب- 
دینداری- وطن ۹- شــخص- صبــاغ- آموختنی 
مدرســه ۱۰- پرنــده نجار- بی خــردی- بز کوهی 
۱۱- دندانه سوهان- شــکوه و جلال- فاقد تازگی 
۱۲- احســاس ترحم- حشــره ای مزاحم- مخفی 
و پنهــان ۱۳- واحد طول روســی معــادل ۱۰۶۷ 
متــر- لفافه- تاریک ۱۴- عــددی دورقمی- نامی 
دخترانه- شــیرینی متداول اصفهانی ها در هنگام 
نوشیدن چای ۱۵- پول و سرمایه- دور ترین سیاره 

از خورشید- تصرف در مالی. 
عمودی: 

 ۱- دســتور قاضی- علاقه مند- نفس خســته
 ۲- زمــان رونــق و رواج چیــزی- دارای ترکیب 
ناهماهنــگ و عجیــب ۳- ترســناک- فــراوان- 
دنیــوی-  تعلقــات  از  رهاشــده   -۴ رفت وآمــد 
آبگیر- صفت ســرو ۵- پول ژاپن- دومین خلیفه 
اموی- دوتا صدتــا ۶- حریف جنگی- بی عرضه- 
به نفع او ۷- ســوره مورچه- شــهری در اســتان 
همدان- ســرایت کردن ۸- ارث برندگان- تاکسی 
ســرویس- واحــد اندازه گیــری بــار الکتریکــی 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2121 سودوکو

سودوکو ساده 2121

۵۶

 فریبرز محمدى فارسانى*
 تحسین مصطفى

 آموزگار استان کردستان

این روزها که در ســوگ امنیت کودکانمان در خانه و 
مدرســه و کوچه و خیابان نشسته ایم و در سایه نبود 
قوانین کارآمد حمایتی از کودکانمان کاســه چه کنم 
در دســت گرفته ایم، ماجرای مدرســه غیرانتفاعی 
منطقه ای در غرب تهران، نمک به زخم کهنه بی توجهی 
به «تربیت جنســی» در جامعه بود؛ تربیتی که پایه و 
اساس امنیت جنســی برای کودک و نوجوان و افراد 
بزرگسال اســت.  از تعلل سؤال برانگیز و چندین ساله 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 
تصویب لایحه حمایــت از کودکان و 
نوجوانان که بگذریم، در هر حادثه ای 
که رخ می دهد، بســته به فضایی که 
اتفاق می افتد، سازمان  حادثه در آن 
یا نهاد مرتبطی مورد خطاب و عتاب 
افــراد جامعه قرار می گیــرد و اینکه 
سپرده شده  کودک  امنیت  حفظ  برای 
به او چه کرده اســت؟ امــا همه این 

سروصداهای رســانه ای مقطعی است و از حادثه ای 
به حادثه دیگر کوچ می کنیم، بدون اینکه سازمان های 
متولــی، برنامه های مداخله ای و پیشــگیرانه ای (که 
اولین گام برای حفظ امنیت کودکان است) در دست 
داشته باشــند.  در میان جاخالی دادن این سازمان ها 
و نهادهــای متولی آمــوزش، نقش خانــواده نیز در 
تربیت جنســی کودکان گم شده است. پدرومادرهای 

پرمشــغله جامعه پردغدغه امروز که به بهانه تأمین 
معاش خانواده تمام بار تربیتی کودکانشان را به نهاد 
سردرگم و پیچیده آموزش وپرورش سپرده اند و در هر 
حادثه ای که رخ می دهد صرفا نگران می شوند و شاید 
اعتراضی هم بکنند، اما از نقش پررنگ خود در حفظ 
و سلامت جنسی کودکانشــان غافل اند.  عمادالدین 
احمدی، پژوهشــگر حوزه کودک و کاندیدای دکترای 
رشته روان شناسی تربیتی دانشگاه فریدریش شیلرینا 
در آلمان، از نقش مهم پدرومادرها در 
امنیت جنسی کودکان می گوید.  حفظ 
او با اشــاره به اینکه نظام آموزشــی 
آموزش  برای  حمایتی  منبع  مهم ترین 
صحیح به خانواده هاست، معتقد است 
خودشــان  ذهنی  تصورات  با  والدین 
راجع به تربیت جنسی، نباید به کودک 
آموزش دهند و پیش از آن باید مطالعه 
کنند و برای آموزش خودشــان وقت 
بگذارند. او خانواده را مهم تریــن نهادی می داند که 
می تواند در تربیت جنســی کودک نقش تأثیرگذاری 
داشته باشد، زیرا کودک با خانواده نزدیک ترین ارتباط 
را دارد و مسئله مهم دیگر این است که خانواده بداند 
آموزش در این حوزه به یکباره اتفاق نمی افتد و نیازمند 
آموزش قدم به قدم و مستمر متناسب با رشد شناختی 

کودک است. 


